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   می شودی پرستندگان ھويت آنھا- عقيده

   

تر  ُی بردگی در آنھا پرتوان-يعنی ويژگی.  ھستندُستيدن بتی روشنفکران ايران خواستار پربرخی ازجای اندوه است که 
 آوازهبلند ای که -ای يا پديده- ای، انديشه- عقيده گفتاری،ای،- از ھر کسی، ايده آنھا. آزادگی در انسان استسرشتاز 

  .  کند  مردم پسند می،ی توان خود- با ھمه،  آن را بدون آينده نگریسازند و   مییُبت شود

، در  رایا-  ھر انديشهآنھا ، پندارند می  حقيقت را که آن عقيدهای ھستند،- عقيدهی-برده  در بند واين کسانبيشتر 
که  ذھن خود را، ُ بت،اه تنگی که دارند ديدگآنھا از ناتوانی و. رندانگا   میارزش سبک و بی برابر معبود ذھن خود،

ھمدوش آن  ، آنھااهکوت  خرد تاگذارند  به نمايش می  پرستيدنی مردم بزرگ وبرای، جايگزين ھويت آنھا شده است
  . بلند جلوه کند،عقيده

 دورانديش نستايشگرای -  خردمند، از کوته بينیپيروانی - توانمند، از نابخردیبردگاناز شمار   مانند،ُبتھای -عقيده
ی آن -پوسته  روی، در دارند آرزو خود را، کهیيھا  پرستندگان ويژگی. شوند و از خوار بودن پرستندگان بلند پايه می

   . نگارند  میعقيده

آن عقيده در درون اين کسان آميخته شده است و خود .  ھستنداند،-کشيدهُ بتی، که در ذھن خود ی سيمای- آنھا شيفته
 ھيچ گونه  خواھند  نمیآنھا .يعنی من بودن يا ھويت آنھا چيزی به جز آن عقيده نيست. اند- ه گم شدهعقيدآن آنھا در 

  . ببينندی آنھا ست، -خراش يا کاستی را در ھويت خود، که عقيده

س که  آن ک. تواند آزاده يا آزاديخواه باشد ای باشد، در بند آن پديده گرفتار است، او نمی-ی پديده-ھر کس که پرستنده
از اين روی پرستنده به کسانی  . کند اش برداشت می-زشتی يا زيبايی را ھم از عقيدهھای  ويژگی انديشد،  خودش نمی

  .ی او انتقاد کنند- ورزد که از عقيده  او را بپرستند و به کسانی دشمنی میُبت ورزد که   میمھر

را " پرستيدن"رھايی انسان از بندگی است و آزادگان  آزاديخواھان بيزارند، زيرا آزادی  ازپرستندگان از آزادی و
، آنھا بدون بندھای عقيده توان  پندارند می آزادانديشی را بی بندوباری و گمراھی ،پرستندگان.  کنند نکوھش می

  . شوند انديشيدن ندارند و به راستی گمراه و سرگردان می

 بجای مجسمه، ،گذارد  ھای نشکن می  شکستنی، بتِ بتای بجای -ھر پرستنده>> : منوچھر جمالی ی -بنا بر فلسفه
-  ھا، چيزی جز ھمان تصاوير ذھنی و خياLت و انديشه-  حتی ھمان مجسمه. گذارد  تصاوير ذھنی و انديشه و خيال می

  )از کتاب نعش ھا سنگين ھستند (<<.اند - ھای انسانی نيستند که به بيرون باز تابيده شده

  

. و حاکم بر جھان ھستی است و الله خالقی بدون کاستی مخلوقی گناھکار انسان  ھستند کهيدهعق بر اين واليان اسQم
ی آنھا -عقيده از ماھيت زشت  توانند  نمی، شوند  می به بازی گرفته، که از سوی واليان اسQماجتماعیی ھا ارزش
 اموش خھا آن ارزشخود  و مانند  یپنھان م ،ھا  ارزش ی آن-  پوسته زير، در سيمای خشونت بار شريعت ولی،بکاھند

  .شوند   بی ھسته میو

، در اجتماعی توانند   می آنھا. سازند  خشنود میرا  عبادالله،ھای زشت-  بر پيکر عقيده،ھای زيبا اين گونه پوشش
 از ،گسستن برای پرستندگان .، آشگار کنند خودھويت  به جای، رافريبندهھای  پوش- چھره،نوانديش بدون شرم

 .ندبر  می خودذھن  ی- ، از پسماندگی، در جھان پيشرفتگان  دشوارتر از رنجی است که آنھا،ی خود- ُی بت شده-دهعقي
  .د نگارن  ، میگانوانديشی، در جھان پيشرفتھای خود را به رنگ ن بُتاز اين روی آنھا 

 نمی گذارند لی و کنند ارد میو " حقوق بشر "ی به رنگديگ در ، رااحکام قصاص و عدل الھی گاننداين است که پرست
ی انسان ستيز  ماھيتاز خواھند  به زبانی ديگر آنھا نمی. ی آنھا رخنه کند-حقوق بشر در احکام عقيدهای از -ريزهکه 
 "حقوق بشر "ھای ارزش ی خود را، در نگرش مردمان، ھمرنگ-  پسماندگیبرآنند که  ولیکاسته شود اين احکام در

  .نشان دھند

  

 را از ديدن و شنيدن  مسلمانان سدھا سال چشم و گوش ندارند کهنيرويیريعت اسQم چندان کشش و شھای  ويژگی
  شريعت پديدار شده است، والياندلخواهای -، انديشه در ديدگاه مسلمانان که، ولی در ھرزمانی،راستی برگرداند

   .اند-به گردن نھاده  با خشنودیا ربندھاآن   ھم بافته و پرستندگان، به رنگ آن انديشه،ای را-بندھای تازه

.  پذيرند  میانديشهآن ی - شيره ازبھتری ديگران را گرفته است، - بندھای عقيده را، که رنگ انديشه،خودباختگان
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 به اش-ی پرستنده از عقيده-جدايی، به مفھوم به خود واگذارشدن است، هُدل کندن از بت عقيده، برای پرستندزيرا 
 او پيوسته از  بندند و  خود را به ريسمان الله میاين است که مسلمانان .دکنگم را ش انگشتر  اوسليمان ماند که

  . به خودشان واگذار نکند، کنند که آنھا را خواھش می

ھای   به ويژگی، را خود، در قرآن، او. کند تعريف می که عدالت را در عذاب دادن بندگانش  استُالله بتی خشمناک
 او از . ترساند  می گنجند، ھايی، که در پندار انسان نمی- از شکنجه کند و بندگان خود را می ستايش ،بار خشونت

 خود الله . دھد  پاداش اطاعت را پس از مرگ وعده می او خواھد، ولی  میندگیبخشو  بندگانش در ھمين جھان اطاعت
ای، به جز اوامر او، محکوم -قيده يا انديشه عھر، در حاکميت او د نام  جھان میرا حقيقت مطلق و تنھا حاکم بی رقيب

  .به نابودی است

 مردم ستيزی  از، تا پرستندگان کنند ی فريبنده پنھان میيدر نامھاتازه به تازه ھای ترسناک الله را   ويژگیواليان اسQم
   . بيزار نشوند،اين شريعتدر 

 ، خواھند نمی آنھا. ندکن   می برای پيروان تفسير"داد"نام الله را به " دوزخ"و " مھر"  نام  را بهالله" خشم": نمونه
برآن ھستند که مردمان را با،   آنھا، دگرگون سازند بلکهھستندالله   حاکميت، که در راھايی ، ويژگیھای زيبا با پوشش

ه برای ی واژ- شناسند و ھسته ی آن می- را از پوسته" واژه"زيرا بيشتر مردم . خودشان، بفريبندھای فرھنگ  ارزش
  .ای گويا نيست-ھر شونده

.  را بشناسدی ديدگاه گوينده- زاويه و زمينه به درستی اوکه، برای شنونده، گويا است  واژهی يک-زمانی ھستهالبته 
يعنی . باشدنآلوده ای - عقيدهرنگ به او  خود که ديدگاهد را بشناسگويندهی ديدگاه -زاويه و زمينهد  توان  میای-شنونده

 تواند به راستی و درستی   نگرد، او نمی اش به ھستی می-ی عقيده-ای ايمان دارد، از روزنه-به عقيدهآن کس که 
  . ديگری را بررسی کندگفتار

  

  ). کاھد  نمیسعدی از ارزش اندرزھای برخورداين (: را مرور کنيم ديدگاه سعدی زمينه و راستایبرای نمونه اندکی 

از  اگر کسی.  را نکوھش کرده استغضب، ظلم، جھل را ستايش و رحمتدل،  علم، عاش- سعدی در سخنان استادانه
   .خواھد داشت واژگون برداشتی  گفتار سعدی ازاوبنگرد  ھا- کلمهی اين- به پوسته" لغت معنی ھای امروز" راه 

 نه دانش مادی داند   فقيه از احکام شريعت می يکشناختاو علم را :  گويد  سخن میاسQمی ديدگاه ی-  زاويهسعدی از
 او بر بندگان سبک را در مجازات رحمت الھی، او ی رار نه دادگ  شناسد می احکام قصاص اجرای در راتلا، او عدرا

خشم آوران  نه اسQم را نپذيرد که نامد  او کسی را جاھل می،  را شادمانی بر ديگرانافشاندننه بيند    میگناھکار
 را بر اميراناو غضب  ن را،غارت کافراکشتار و  داند نه  ال مسلمان را ظلم می به جان و مازیرد  را، او دستجھادگر

  .دگرانديشانالله را بر خلفای  کند نه غضب  زيردستان مسلمان نکوھش می

زيرا او برای نامسلمانان .  داند تنھا مسلمانان را ھمبود يکديگر میبنی آدم اعضای يکديگرند او :  گويد  اگر او می
  :  گويد  میو ا. پندارد  و آنھا را نجس می شناسد یحقی را نم

  <<یًگبر و ترسا وظيفه خور دار <<>> غيبی- که از خزا نهی کريمیا>> 

  <<یتو که با دشمن اين نظر دار<<>>  محرومین را کجا کندوستا>> 

َ کرم الله می ازی انسان را- خوراک روزانهسعدی که لمانان ھم به  چرا نامسکه : کند  میگله با تملق از او،  پندارد َ
   ؟دارندخوراک دسترسی 

  : سرود انست چنين نمی د بنی آدم می مردمان رای - ھمهاگر او 

    << چه باک است؟ی شويیجھود مرده م<<>>  نه پاک استیگر آب چاه نصران>> 

  

 اين راه  ازتاند  برداشت کن،ی خودشان-ی انديشه- به نيکويی، روشنفکران از گفتار و پندھای سعدیبھتر که چه
،  آنھا. نه خودانديشُ بت سازندنگری،، از کوتاه شماری از آنھا ولی از شوربختی .ای را بيآفرينند- تازهھای ارزش

،  شوند ی سعدی می- پرستنده  که، کسانیبدين روی . کنند ا پرستيدنی می سعدی ر،ھای فرھنگی  بدون شناخت از ارزش
  . پذيرند   میسعدی را از یسخنھر  وار ندهب پندارند و  ی خود را در برابر گفتار سعدی، پست و بی ارزش می-انديشه

    :سعدیپندی از  ،برای نمونه
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  <<جھان سوخت کآ تش چو بلند شد<<>> کُشت  توانیُ بکش چو مامروز>> 

   <<خت توان دویبه تير م دشمن که<<>> را کمان کند ِکه زه مگذار>> 

  

 عابدان و تراشُ روشنفکران بت  زھری است کهبه ی اين نوشتار پرداختن به سخنان سعدی نيست بلکه اشاره- انگيزه
 چشم جان آنھا  وبرگرداندهی آنھا را به خودستيزی - زھری که نيروی انديشه. افشانند  در اجتماع ايران می خردکوته

  .را نابينا ساخته است

Lپردازيم  ی سخن می- به شيرهفته و بھره گراز گفتار با:   

اند و به کردار -ُ شريعت اسQم، بن نھاده احکامی- بر پايه" خمينی و منتظری "ی حکومت وLيت فقيه را- درون مايه
تار و . اند- فرود آوردهمردم ايران را بر نادانی ايمان به ، با زور و گستردن ترس،نی ساختهيد پرست مردمایبر را خود

  . بافته شده است ی دين اسQم و مذھب شيعه-در تاريکخانه ، به خواست اين دو فقيه،کومتپود اين ح

ھا و حل -رساله. اند- بودهکQمفقيه در ساختار و اجرای احکام انسان ستيز، قصاص، با يکديگر ھم عقيده و ھمدو اين 
 با يکديگر برابر و ھمسنگ ، ستيزی در انسان، سازند را روشن میھای فقھی    پرسش ھا و پاسخ کهالمسائل آنھا،

  .ھستند

تفاوت آنھا در  .  بينند و يک رنگ می  يکسان رای احکام شريعت- درون مايهای تنگ،-، از روزنهفقيه ھر دو
 خمينی، نسبت به منتظری، بسيار سخت کوش تر، خشمناک تر، بدان گونه که .خود آنھاست  کارکردھای ويژگی

   .ناتر بوده استخودخواه تر، باھوش تر و توا

 ُ بی بن وای- خانوادهازخمينی ی آنھا شناخت؛ -  را در دوران کودکیھا  نابرابری  اينبخشی ازی - ريشه  بتوانشايد
ی پرورش يای روستا- منتظری در خانوادهلیو. ی ميھن نداشته است- پديدهمھر و  ا پيوندی ب ھرگز او کهآمده بردربدر
   . استُن بن داشته در زمين ايرا خانواده آن کهيافته

 خمينی، که ؛ بدان گونهاند-  نابرابر داشتهکرداریی فرھنگی، - و ريشه منش گوناگون بودن از  اين دو فقيه،به ھر روی
کم توان بودن منتظری به خشم آمده و او را   خمينی ازسرانجام.  را بپذيرد منتظریی- یسست  تواند  نمی، خودخواھیاز

   .د کن  میاز دستگاه خQفت دور

مت اسQم انقQب را به ما سپرد، ما سستی کرديم و ضعف نشان داديم، به ُا: گفتار خمينی چنين است ی-مفھوم فشرده
، گردن بزنيم  دشمنان اسQم را، ما بايد مانند رسول الله و امامان خواھم اسQم خيانت کرديم، من از ملت معذرت می

 نماز جمعه به جای ذولفقار علی ی- به ھمراه خطبهنين منتظری،چھم ، اين بود که پيشنمازان.  حرب استجایمحراب 
   .ندا-ه گرفت  به دست میروسیتفنگ 

  .راه گام بردارند ھم و دو ھمزورھرکشند که ب  به درستی، در راستايی،ای را- ارابه توانند  میدو اسب ھمدوش زمانی

ھای منتظری را از   کند که عکس موسوی امر میبه نخست وزير وقت ميرحسين  از کژروی، برای پيشگيری خمينی، 
ايمانش ملعون ی - سختیاز منتظری . کند  و موسوی باشتاب و شوق فراوان اوامر خمينی را اجرا میدور کنندھرکجا 

    .دگرد  کنار میر بی توانش- سستی او از شود بلکه خمينی نمی

  

 تواند تندروی و خودخواھی خمينی را  رد يا منتظری نمی بپذي را تواند سستی و ناتوانی منتظری اين که خمينی نمی
 منتظری . کاھد ، نمی باشد ی اين دو فقيه می-پرداختهی حکومت وLيت فقيه، که -تحمل کند از خشونت و انسان ستيزی

يعت پيوسته احکام خشونت بار شر او .ی خود را بپوشاند- کند تا سستی و ناتوانی تندروی و خشم خمينی را بھانه می
     . است را نکوھش نکرده)دگرانديشان مسلمان(ھا مرتد کشتار  و)نامسلمانان ( کفار ھيچگاه کشتاررا ستايش کرده و 

 فی اLرض دسمف و "محارب با خدا" ، "مرتد" کشتار دگرانديشان را به نامھای ، در حل المسائل خود،منتظری
 به حکم فقيه  او،است" مرتد فطری"که به اسQم پشت کند ای - مسلمان زاده. دانسته استکرداری پسنديده و واجب 

دارايی و ھمسر او به تصرف  شود،   گرفته می"مرتد "حق مالکيت از.  به اعدام محکوم است، منتظریعاليقدر
  ) شود  ھمسر مردان ھم بخشی از دارايی مرد شمرده می در اسQم، (. آيد مسلمانان در می

 او. کرده است مرزبندی ن، که بايد به حکم شريعت کشتار بشوند،را مکان و سن مرتد شماره، زمان،  ھيچگاهمنتظری
 مادرش نامسلمان وپدر دگرانديشی است که " مرتد ملی " ولی.توبه ندارد" مرتد فطری" که  افزايد میبر اين حکم 

 توبه ی خود- از انديشه کهددار زمانسه روز  مرتد ملی. بوده و دوباره کافر شده است مسلمان شده ش خود واند-بوده
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  . به اعدام استمحکوم  به فتوای ھمين فقيه،، برنگشتدگرانديشی  از او، اگرکند

 با دشمنان حاکميت اسQم رفتار کرده و در اين راه کشور ايران ،خمينی، از ديدگاه خودش، به پيروی از پيشوايان اسQم
م را در چھره و  شريعت اسQماھيت خواھند   نمی،ز اسQمزدگیکسانی که ا.  به غنيمت اسQم درآورده است دوبارهرا

 نگارند تا از پسماندگی و  ُ سستی و ضعف منتظری را به رنگ بت ھای ذھن خود می،کردار حکومت اسQمی ببينند
   .خود شرمسار نگردندنگرش ی - درماندگی

  

اين ھمه جوانان را، برای استوار ساختن  که خون ،ه است نيازی نبود از ديدگاه منتظری:بپذيريم پنداری دراگر 
  در اين پندار.ندو ش ی کشتار شدگان مرتد و محارب شمرده نمی- ھمهاو ی-به عقيدهچون . حکومت اسQمی، بريزند

 در دست  که،یتيغ ستمی ن يع.د نمو نمیسيل آسا  چندان ريخت  فرو میشمشير عدالت منتظری، از ، کهخونیشايد 
ولی اين نشان آن نيست که آزاديخواھان . کند   میهجلواز ذولفقار حکومت خمينی،  ، کوتاه ترد باش منتظريسمیحکومت
  .  نامردمانحاکميتدر  ماھيت انسان ستيزی از ھستند نه بيزار تيغ ستمکاران ی- يا تندی و تيزی درازاتنھا از

 ، اسQم شريعتآنھا فراتر، از مرزھایی -  انديشه تنھا کهاند- بوده گانیفرھيخت  کشتار شدگان، از، بخشیاز اين گذشته
  ھم خوشبختانه ھنوز.اند-  اين گونه آزادگان به مرتد بودن خود سرفراز بوده و از احکام اسQمی ننگ داشته.استرفته 

   . روشن انديشان وجود دارند که آگاھانه مرتد و با حاکميت الله در پيکار ھستنداين شماری از 

  

  است؟ی ستايش -شايسته ی قضاوت منتظری، اعدام کند،-، اين شمار از مرتدھا را، بر پايهسممنتظري ،ی حکومتاگرآيا 

  ، بپذيرد؟پافشاری دارد احکام  بر اجرای آناين فقيه  قصاص را، که تواند احکام کورانديش نباشد، می، که یانسانآيا 

 بی گمان،  ، ھستند، ننگ ندارداسQمیحکومت  زيربنای قوانينانسان ستيز، که در  احکاماز بودن  یاگر روشنفکر
پيکار " مرتد" زيرا آزاديخواھان برای بخشيدن يا سبک داشتن مجازات .ه استشد آلوده ای ننگين- عقيدهبهديدگاه او 

   . دانند را ننگ بشريت می" ارتداد" حکم  و پذيرند  نمیای- و کرانهمرزبرای نگرش انسان  بلکه آنھا  کنند نمی

  

   << دانند  ی که زن را ناقص الخلقه و ناقص العقل می بر کسانننگ  >>:بگويد  از سويی، کهزن آن به ھرروی

ی -  عقيدهزندانتر از   تنگکساين ، ديدگاه  کند می پيشوای شيعان افتخار "علی " به پيروی ازو از سويی ديگر،
  . ان ناقص است ايمان زنان، برداشت زنان و عقل زن: گويد  زيرا علی ابن ابوطالب می.اوست

  اجرای مسلمان، را دگرانديشان مرتدھا،کشتار  او کهد؟بنام پدر حقوق بشر در ايران ی را-فقيه توان   می کسیچگونه
" بشر"ی- و حتا با  پديده" حق" ناسزا را بر زبان رانده است، او با مفھوم اين آن کس، که .حق و عدالت دانسته است

  .   و آزادگان ايران به  اميرالمومنين نيازی ندارندانيان است نه سرزمين مسلمانانايران کشور ايرزيرا . بيگانه است

  

ُھرچند که ستايشگران، پرستندگان، مدحان، سوگوران اين فقيه عاليقدر، از بت سازی و   شرم ندارند آموزش بندگیّ
  . آيد شرم آور است ، گفتار و کردار اين خردسوزان به آزادگان ايران وارد میپندارولی زيانی که از 

نشان انسان ستيزی و ترس واليان اسQم از گسترش راستی و " مرتدھا و محارب"احکام شريعت در پيرامون کشتار 
ی - ی اسQم، ستمی است نابخشودنی که بر جامعه-ی مسلمانان، در تاريکخانه- زندانی ساختن انديشه. دادگستری است
    . آيد بشريت وارد می
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